
  6  اسفند 89
 2

نماز يك معاملة پرسود
با توجه به نعمت هاى گوناگون الهى كه در اين آيه بيان 
ــده است، در آية بعد به مردم اعلام مى كند كه جا دارد  ش
ــا آورند و با بهره گيرى  ــكر اين نعمت هاى بزرگ را به ج ش
صحيح از اين نعمت ها، حق شكر او را ادا كنند. مى فرمايد: 
ــكر مرا به جا آوريد و  ــما را ياد كنم و ش مرا ياد كنيد تا ش
كفران نكنيد: «فاذكرونى اذكركم واشكروا لى و لا تكفرون.»

ــت جملة «مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم»،  بديهى اس
ــت؛  ــاره به يك معنى عاطفى ميان خدا و بندگان نيس اش
ــت كه به هم مى گويند: به  ــه كه در ميان انسانهاس آن گون
ــيد تا به ياد شما باشيم. بلكه اشاره به يك اصل  ياد ما باش

تربيتى و تكوينى است. يعنى به ياد من باشيد، به ياد ذات 
ــت و به اين  ــمة تمام خوبيها و نيكيهاس پاكى كه سرچش
ــازيد و آمادة  ــن س ــيله روح و جان خود را پاك و روش وس
ــما به اين ذات  ــويد. توجه ش پذيرش رحمت پروردگار ش
پاك، شما را در فعاليتها مخلص تر، مصمم تر، نيرومندتر و 

متحدتر مى سازد.
همان گونه كه منظور از «شكرگزارى و عدم كفران» تنها 
يك موضوع تشريفاتى و گفتن با زبان نيست، بلكه منظور 
ــت و به جاى خود مصرف  ــت كه هر نعمتى را درس آن اس
كنيد و در راه همان هدفى كه براى آن آفريده شده  است، 

به كار گيريد تا ماية فزونى رحمت و نعمت خدا شود.

آيت االله ناصر مكارم شيرازى

ــما  ــيد تا به ياد ش ــه ياد من باش «ب
ــم و شكر مرا گوييد و كفران (در  باش
ــد.»  بقره/152 به  ياد من  باشيدبرابر نعمت ها) نكني

نكته ها

تفسير مفسران از جمله ى «فاذكرونى اذكركم»
ــه منظور از  ــه و اين ك ــرح اين جمل ــران در ش مفس
ــت و يادآورى خداوند چگونه  يادآورى بندگان چيس
ــيرهاى متنوعى ذكر كرده اند. فخررازى  است، تفس
در «تفسيركبير» خود (جلد4، صفحه ى 144) آن را 
ــوع خلاصه كرده كه با تغيير مختصرى و  در 10 موض

مقدارى اضافات چنين است:
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 مرا به «اطاعت» ياد كنيد، تا شما را به «رحمتم» ياد كنم (شاهد اين سخن آية 132 سورة 
آل عمران است كه مى گويد: اطيعواالله والرسول لعلكم ترحمون).

 مرا به «دعا» ياد كنيد، تا شما را به «اجابت» ياد كنم (شاهد اين سخن آية 60 سورة مؤمن 
است كه مى گويد: ادعونى استجب لكم).

 مرا به «ثنا و طاعت» ياد كنيد، تا شما را به «ثنا و نعمت» ياد كنم.
 مرا در «دنيا» ياد كنيد تا شما را در «جهان ديگر» ياد كنم.

 مرا در «خلوتگاهها» ياد كنيد تا شما را در جمع ياد كنم.
 مرا به «هنگام وفور نعمت» ياد كنيد، تا شما را در «سختيها» ياد كنم.

 مرا به «عبادت» ياد كنيد، تا شما را به «كمك» ياد كنم (شاهد اين سخن جملة اياك نعبد 
و اياك نستعين است).

 مرا به «مجاهدت» ياد كنيد، تا شما را به «هدايت» ياد كنم ( شاهد اين سخن آية 69 سورة 
عنكبوت است كه مى فرمايد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا).

 مرا به «صدق و اخلاص» ياد كنيد، تا شما را به «خلاص و مزيد اختصاص» ياد كنم.
 مرا به «ربوبيت» ياد كنيد، تا شما را به «رحمت» ياد كنم (مجموعة سورة حمد مى تواند گواه 

اين معنى باشد).

البته هر يك از اين امور جلوه اى از جلوه هاى معنى 
ــت و آية فوق همة اين معانى و  ــيع اين آيه اس وس
ــامل مى شود: مرا به «شكر»  حتى غير آن را نيز ش
ــادى نعمت» ياد كنم،  ــما را به «زي ياد كنيد تا ش
ــورة ابراهيم مى خوانيم: «لئن  چنان كه در آية 7 س

شكرتم لازيدنكم».
ــك هرگونه توجه به خداوند - چنان كه  بدون ش
ــه در پرتو ياد خدا در  ــم- اثر تربيتى دارد ك گفتي
ــان پرتوافكن مى شود و روح و جان او بر  وجود انس
ــر اين توجه، آمادگى نزول بركات جديدى را كه  اث

متناسب با نحوة ياد اوست، پيدا مى كند.


